
گفتم،  گفت 
فهميدم

 گفتم: «دُلفين كوچولو، خوش  به حالت، 
كه بلدى توى آب سوت بزنى.»

 گفت:«من كه سوت نمى زنم.دارم دوستانم 
را صدا مى كنم تا بيايند و بازى كنيم.»

رم ددووستانم 
نيمم.»

گفتم:«خاله جيرجيرك، صد آفرين به تو!چه قدر 

خوب آواز مى خوانى!»

ــن آواز نمى خوانم! دارم  ــتباه نكن، م گفت:«اش

ــت مى زنم. اين صداى جيرجير از بال هايم  جَس

است.»

 فهميدم:دُلفين ها صدايى 
از خودشان در مى آورند كه 

مثل سوت است.آن ها با اين 
صدا با هم حرف مى زنند.

   فهميدم:جيرجيرك ها، 
وقتِ  جَست زدن، بال هايشان 
را روى هم مى كشند.آن وقت 
صداى جيرجير، بلند مى شود.

دُلفين
خ گفتم: خوشش  «دُلفين كوچولو،
بزنىى.»كه بلدى توى آب سوت بز

گ

 بهه حالت،

صداهاي عجيب

جيرجيرك

 نوشته ى طاهره خردور   
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گفتم:«آهاى قورباغه، از بسَ داد زده اى، 

گلويت باد كرده!»

گفت:«نه بابا، خودم گلويم را باد كرده ام، تا 

قورقورم بلند تر شود.»

گفتم:«چرا ساكتى؟ به چى دارى 

گوش مى كنى؟»

گفت:«به صداى زنگ در.چون 

مى خواهم آن را 

بلد شوم و بگويم: 

زينگ...زينگ...زينگ!»

م

زين

 فهميدم:مرغ مينا مى تواند 
هر صدايي را كه مي شنود، 
تقليد كند.حتّى صداى       

زنگ دِر  يا زنگ تلفن.

 فهميدم:بعضى از قورباغه ها زير 
گلو يشان كيسه هايى دارند.اين 

كيسه ها را باد مى كنند تا صداى 
قورقورشان بلند تر شود. 

و به گوش دوستانشان برسد.

قوورقووررم بلند تر شوودد..»»

مرغ مينا

قورباغه

 دارى
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